
داستان ماه و دریا – قسمت اول
هفته پیش گفتیم که قشریون، با نهایت آشاری نور خداوند قادر به دیدن آن نیستند. در این باره مرحوم

کرمان اع داستان را اینونه بیان مینند:

ماه ها شنیده بودند که در جهان آب و دریاهای ب کران است، لذا حیران و سرگردان به دنبال یافتن
آن رفته و دنبال آب میشتند.

اما پس از مدت ها جستجو حت ی نشان هم از آن ندیدند و هیچ دریای را پیدا نردند و به این خاطر
منر آن شدند.

ی از ماه ها گفت: آب و دریا هم حرف است که ی از خودش گفته و حقیقت ندارد.

ماه دیری  گفت: حتما افسانه ای بوده که گذشتان میویند و الا ی نفر آن را دیده بود

ماه دیر در تایید حرف قبل گفت: بله من از ماه های جهانرد زیادی پرسیدیم که آنها هم اثری از
آب ندیده بوده و از پیدا کردن آن نامید شده بودند.

ماه دیر گفت: من هم از ماه های دانشمند زیادی پرسیدم که برخ طبیب بودند برخ منجم بودند
ی کیمیا گر بود اما با این حال هیچدام اثری از آب  ندیده بودند.
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در آخر ی از ماه ها گفت:  اگر آب حقیقت نداشت اینقدر صحبت از آن نبود و هزاران سال حرف از
آن ادامه پیدا نمیرد، اگر نه مانند حرف های باطل بسیاری مدت در زبان ها میچرخید و بالاخره

فراموش میشد. و گفت نباید ب جهت دنیا را زیر و رو کنند بله باید استاد خاص و کامل را پیدا کنند
تا بتواند آب را به ما نشان دهد.        این داستان در هفته های بعد ادامه دارد:)…

آن شنيدست كه اندر فهم آب       ** * **      ماهيان را گشت روزي دل كباب

هر ي شد از پيش، در جستجو       ** * **      كو بو گشت كه يا رب آب كو

من شنيدستم بعالم آبهاست       ** * **      بحرهاي بيحد و بمنتهاست

هر چه گرديدم نديدم يك نشان       ** * **      در جهان نز بحر و نه از آبشان

اين همانا صحبت لاطائل است       ** * **      نيست چيزي بله قول قائل است

و آن دگر گفت كه عمرم ب عد است       ** * **      سير من در ملك عالم بيحد است

بس شنيدم بمسم نام آب       ** * **      جان من از حسرت آن شد كباب

معناستهمچو عنقا اسم ب      ** * **       كه اين بيجاست آن دگر گفت

گر بجائ واقعا دريا بدي       ** * **      يك نفر از حال او مخبر شدي

آن قَدَر ديديم سياحان حوت       ** * **      كز هواي آب، ببريدند قوت

روز و شب اندر طلب بودند زار       ** * **      نه ي نه دو نه سه، بل صدهزار

هيچس از او نديده يك نشان       ** * **      گر بدي، يك تن بديدي ز آن ميان

اين همانا قول بمغزي بود       ** * **      شبهه در ذهن هر جاهل شود

آن دگر گفت كه ديدم ماهيان       ** * **      مطلع بودند بر هفت آسمان

از خفاياي امور آگه بدند       ** * **      جمله روي زمين را پا زدند

خدمت هر يك نمودم سالها       ** * **      محرم ايشان بدم در حالها

من نديدم هيچيك بدهد خبر       ** * **      يا بويد يافتم از آب اثر

اين همانا قول خام باطل است       ** * **      قصه از زيب معن عاطل است

آن دگر گفت كه بيهوده سخن       ** * **      نيست ممن طول آن اندر زمن



عمر ما هر يك بود چندين هزار       ** * **      مشنيديم آب هر يك از كبار

گر بدي اين نام بمعن و اصل       ** * **      رشته اين داستان ميشت فصل

خود كجا ديديد باطل مستدام       ** * **      كه بود اندر جهان نامش مدام

حرف باطل لامحاله ط شود       ** * **      از ميان نام و نشانش ميرود

حل هر مشل ز شخص كامل است       ** * **      هر سخن را اوستادي عامل است

هر متاع نزد هر استاد نيست       ** * **      گندم و جو لايق قناد نيست

شر از قناد و جو از زارع است       ** * **      كيميا از اوستاد بارع است

از منجم اختر و طب از طبيب       ** * **      از فقيهان فقه و حمت از لبيب

جامه از بزاز و تيغ از صيقل است       ** * **      سمفروشان را شحوم حنظل است

هر متاع را ز استادي طلب       ** * **      ور نه محروم و دايم در تعب

حاجت خود را ز هر دكان مجوي       ** * **      هرزه در هر كوچه و برزن مپوي

شر از هند است و تنزو از ختاست       ** * **      هند رفتن از پ تنزو خطاست

گر تو را حاجت سوي مغرب بود       ** * **      سوي مشرق رفتنت متعب بود

هر چه گردي سوي مشرق پسپر       ** * **      از متاع غرب گردي دورتر

ك ز خودبينان خدا گردد پديد       ** * **      ك توان در شب فروغ شمس ديد

از حريصان ك توان آموخت زهد       ** * **      كسب قرب از بعد هست افزون ز جهد

علم از جاهل طلب كردن خطاست       ** * **      نار را از آب جستن ك رواست

اهل نسيان ك تو را ذاكر كنند       ** * **      ك بمقصد پشت بر مقصد روند


